
ISSN: 2538-3116  Home Page: Jwica.ut.ac.ir 

 
 

Woman in Culture and Arts 

 
The University Of Tehran Press 

 

Position, Function and Standards of Marriage and Family Formation from 

Rumi’s Point of View 
 

Leila Pazhoohandeh
1  

 

1. Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Qom, Qom, Iran. E-mail: 

l.pazhoohandeh@qom.ac.ir       
 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
 

Article history:  

Received: 9 November 2024 

Received in revised form: 20 

April 2025 

Accepted: 25 January 2026  

Published online: 30 March 

2026 

 

Keywords:  

Divorce, Family, Marriage, 

Polygamy, Rumi.  

Sociologists propose that the centrality of decision-making in the family, as well as the 

multifaceted and dynamic nature of the family institution and the complexity of its internal 

relationships—which psychologists meticulously analyze—can be discerned in Rumi’s 

views with varying degrees of clarity. This demonstrates that he was well-versed in the 

cultural structures and subtleties of his era with respect to family norms and obstacles. We 

employed both negative and positive approaches to investigate the position and function of 

marriage in human, social, and divine relations, as well as the function of the family in both 

material and spiritual spheres, from Rumi’s perspective. This research was conducted using a 

descriptive-analytical method. The results indicate that Rumi, under the influence of Ash’ari 

theologians, regards marriage as a manifestation of divine presence and places it within the 

domain of ontology to describe the union of man and woman. He evaluates the numerous 

valuable benefits of marriage—including the prevention of sin, the establishment of peace, 

inner intuition and authority, salvation, enthusiasm, and vitality, which contribute to personal 

and social development—with realism and moderation, contrasting them with the immense 

suffering of cohabitation and the tolerance necessary for marital incompatibility. Rumi 

acknowledges the necessity of separation when a spouse’s rights are not respected, despite 

his aversion to divorce and his commitment to reconciliation. He addresses issues such as 

violence, polygamy, and moral, customary, and religious anomalies within the family, in 

addition to psychological analysis and social pathology. He deals with these issues with 

detail and subtlety, and in some cases, he offers solutions. 
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خانواده،  ،یازدواج، چندهمسر

 .یطلاق، مولو
 

بودن و پویایی نهاد  یچندوجه ،شود گیری در خانواده طرح می عنوان مرکزیت تصمیم شناسان به آنچه از نگاه جامعه

با کم و کیفی متغیر از  و شناسان با دقت در پی تحلیل آن هستند که روان است خانواده و پیچیدگی روابط درون آن

های مطرح خانواده، به ساختارهای  دهد او دربارۀ موازین و چالش های مولانا بازیافتنی است و نشان می میان دیدگاه

تحلیلی انجام شد، تلاش -توصیفی یوۀهای آن آشنا بوده است. در این پژوهش که به ش فرهنگی روزگار خود و ظرافت

های  در مناسبات انسانی، اجتماعی و الهی و کارکرد خانواده در حوزه گاه و نقش ازدواجاز نگاه مولوی به جایکردیم 

متأثر از آرای متکلمان ، دهد مولوی های پژوهش نشان می مادی و معنوی با رویکرد سلبی و ایجابی بپردازیم. یافته

شمارد. او سود و  ای از تجلی الهی می شدن زن و مرد را جلوه شناسی نظر دارد و جفت به ازدواج در قلمرو هستی ،اشعری

جلوگیری از گناه، برقراری آرامش، شهود باطنی و اقتدار درونی، رستگاری،  مانندارزشمند و پرشمار ازدواج  یثمرها

نگری و رعایت اعتدال، با  شود، با واقع شورمندی و سرزندگی را که به شکوفایی و تکامل فردی و اجتماعی منجر می

و اهتمام مولوی به آشتی سنجد.  دگی مشترک و تحمل ناسازگاری همسران در ترازوی سود و زیان میحد زن رنج بی

وی توجه باشد.  به لزوم جدایی به هنگام عدم رعایت حقوق همسر بی یشیشود که با آزاداند اکراه از طلاق موجب نمی

در های اخلاقی، عرفی و شرعی  نجاریخشونت، چندهمسری، ناهشناسانه در باب  شناسی و ملاحظات روان ضمن آسیب

 پردازد. در مواردی به ارائۀ راهکار مین پرداخته، ه آنگری و ظرافت ب که با جزئیحوزۀ خانواده 
 

  .124-180(، 4)10، هنر زن در فرهنگ و. یخانواده از نگاه مولو لیازدواج و تشک نیکارکرد و مواز گاه،یجا(. 1480) لایل ،پژوهنده: استناد

           http//doi.org/10.22059/jwica.2026.384022.2097DOI:  

                      http//doi.org/10.22059/jwica.2026.384022.2097 :DOI 
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 مقدمه. 1

هوای مطورح، بوه     خانواده، چارچوب، اصوول و چوالش   ۀدهد او دربارۀ مسئل آرا و آثار مولوی نشان می
های آن آشنا و حتی بسیار حساس بوده است. آنچه از نگاه  ساختارهای فرهنگی روزگار خود و ظرافت

گیوری در خوانواده و تغییور آن در ادوار تواری ی و پیودایی       عنوان مرکزیوت تصومیم   شناسان به جامعه
بوودن و پویوایی    یشود و همچنین چندوجه مطرح می یرهایی با عناوین پدرسالاری و مادرسالا نقش

بوا کوم و    ،شناسان با دقت در پی تحلیل آن هسوتند  نهاد خانواده و پیچیدگی روابط درون آن که روان
  های مولانا بازیافتنی است. کیفی متغیر در دیدگاه
هوایی ظریو ،    نوه انداز و تصویری کلی، موارد، نکوات و نمو  توان افزون بر چشم در آثار مولوی می

میان همسران، والدین و و صراحت از الگوها، ساختار و مناسبات  دقیق و جزئی به تلویح یا با شفافیت
شناسی، باورهای مردم روزگوار، رسووم، سونن، عور  و      در خانواده یافت که به فرهنگ، روانفرزندان 

فرهنگی ایوران کهون   -اجتماعی به فهم تاریخ های عصر و زمانۀ او اشاره دارد و هنجارها و ناهنجاری
و ش صوی وی در بواب    یاز سوی دیگر از رهگذر این آثار به رویکورد و مبوانی نظور    .کند کمک می

از آنجوا کوه آثوار مولووی متوأثر از آرای      شوویم.   تر می معیارها و موازین حاکم بر نهاد خانواده نزدیک
عمومیت »شناسی و  و در قلمرو هستیعنوان امری قدسی  متکلمان اشعری است، در آغاز به ازدواج به

سپس جایگاه ازدواج و تشکیل خوانواده را در مناسوبات انسوانی، اجتمواعی و      .پردازیم می« ارادۀ الهی
های مادی و معنوی با رویکورد سولبی و    گیریم و مستنداتی برای کارکرد ازدواج در حوزه الهی پی می

دهود و هوم از بایودها و     ها خبور موی   هم از واقعیت ،فتریزبینی و ظرا دهیم. مولانا با ایجابی ارائه می
پوردازد.   حول موی   شناسی خانواده به ارائوۀ راه  گوید و در بسیاری موارد در کنار آسیب نبایدها س ن می
و  -که سراسر سرمستی و سکر عاشوقانه اسوت  -در غزلیات شمس  یچندهمسر مانندطرح موضوعی 

در بواب   یشوناخت  شناختی و روان همدلی با احساسات زنانۀ همسران و دختران جوان، ملاحظات جامعه
هوای اخلاقوی، عرفوی و شورعی و... اهمیوت       سازگاری و آشتی، جدایی، ناهنجواری  مانندموضوعاتی 

 دهد. خانواده را نزد مولانا نشان می
های اجتماعی و دیدگاه ش صی وی به یمن وجود مکتوبات و اشاراتی که  مرز ظری  بین واقعیت

 است. صیتش  شود قابل دیده می سانینو نامه یدر آثار او و زندگ
  

 پژوهش نۀیشیپ. 2

 .انود  های متفاوت به موضوع خانواده پرداخته و شیوه یکردهاشکلی یا موردی و با رو صورت آثار زیر به
از « مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی یۀما بن»اثر به پژوهش حاضر، مقالۀ  ترین یکنزد
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جایگواه   یوژه و به نقش مهر و محبت میان اعضای خانواده و به ( است که1311رحمانیان و همکاران )
ن اسوتناد  آه مادران و زنان پرداخت و به نکات ارزشمندی دربارۀ مناسبات خانوادگی اشاره کرد کوه بو  

، یاءالاول تذکرهبراساس دوازده متن منت ب ) یخانواده در متون عرفان» ،ها نامه شده است. از میان پایان
 معوار  ، شومس  مقالات، قهالحقی یقهحد، یمعنو یمثنو، یداسرارالتوح، المحجوب کش ، یهریقش ۀرسال

( بوا تمرکوز بور    1301حقیقوی )  از(« ینالسائر منازل، الاحباب اوراد، تعر  شرح، مرصادالعباد، بهاءولد
پرداخوت. شوریفی پیرجول     یادشوده تجرد و ازدواج عارفان، اقتصاد و امرارمعاش و جایگاه زن در آثوار  

دربارۀ ازدواج و  را دیدگاه عارفان مسلمان «یعرفان اسلام یها خانواده و آموزه» ۀنام ( در پایان1313)
های روایوی و   نامه های متعدد زندگی . در میان نمونهعه کردمطال های عرفانی بر آموزه یدخانواده با تأک

( از 1311) پله توا ملاقوات خودا    پله -که مجال بازنمایی آن در این مقاله نیست-ژانر ادبیات داستانی 
 اسناد و شواهد تاری ی تألی  شد. یۀای است که بر پا کوب مستندترین نمونه عبدالحسین زرین

موجوب شود بوه     یوت و الزام به بررسی دقیق تموامی آثوار مولوو   متفا یها طرح مسئله و پرسش
 ای دست یابیم. ها و نکات تازه پاسخ
 

 پژوهش یشناس روش. 3

تحلیلی انجام گرفت. قلمرو پژوهش حاضر از لحاظ زمانی سدۀ هفوتم  -این پژوهش به شیوۀ توصیفی
هوای معاصور او    نامه زندگی آن شامل همۀ آثار منظوم و منثور مولانا و یگیرد و جامعۀ آمار را دربرمی

است. سبک زندگی و فرهنگ فردی و اجتماعی مولوی در کنار منظومۀ فکری وی مورد توجه اسوت.  
، ابتداناموه -هوای مولووی شوهرت دارد     ناموه  ترین زندگی عنوان کهن شود سه اثری که به یادآوری می

گیورد کوه هود  آن     نویسوی جوای موی    درواقوع در ژانور مناقوب    -نیالعارف مناقبو  سپهسالار ۀرسال
هوا و   بوافی  سازی و تقدیس از ش صیت مشوایخ و بزرگوان دینوی اسوت و خیوال      الگوسازی و اسطوره

 اسوت  زیو آم ها نامعقول متناقض و خرافه ها راه یافته و بسیاری از روایت های فراوانی در آن گویی گزافه
(Movahhed, 2022: 40-43; Fottuhi, 2008) استناد نیست. از  و جز با رعایت موازین علمی قابل
رو مبنای اصلی پژوهش آثار منظوم و منثور مولوی بود و در کنار آن به منابع متقدم و متأخر توجه  این
 شد.

ات برای تسهیل بازیابی اطلاعات، استنادهای مثنوی بوا شومارۀ ابیوات، و غزلیو     شود ییادآوری م
 شمس با شمارۀ غزل مش ص شده است.
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 یسشنا هستیدر قلمرو ازدواج  .4

 ازدواج کیهانی .4-1

 شوود  یمو  یوادآور کند و  مولوی به حکمت الهی پیوستن اضداد به یکدیگر در سرتاسر کائنات اشاره می
سوطوح   یون . در اگیورد  یمعنوی را هم دربرمو  یها ، مراتب و ساحتمادیکه ازدواج افزون بر سطوح 

که شهود آن با گوش و چشم و حواس ظواهر دریوافتنی    کند ییاد م «ازدواجات دگر»برتر، او از تعبیر 

 (.Mowlavi, 2000: 5/ 3422-3429) نیست
کند که خداوند همۀ مراتب هسوتی   مولوی، ضمن اشاره به ازدواج مقدس زمین و آسمان، بیان می

های دوگانوه   را در سراسر کائنات به شکل زوج« و عین و عرض حادثاز قدیم و »و هر جنس و نوع 
 :خواه آفریده است و جفت
 

 جمله اجزای جهوان ز آن حکوم پویش   
 خوواه  هست هور جوزوی ز عوالم جفوت    

 آسووومان گویووود زموووین را مرحبوووا   
 آسووومان مووورد و زموووین زن در خووورد

 

 جفوت و عاشوقان جفوت خوویش     جفت 
 راسووت همچووون کهربووا و بوور  کوواه 

 ربوووا آهووون و آهووونبوووا تووووام چوووون 
 پوورورد یهرچووه آن انووداخت ایوون موو  

 (Mowlavi, 2000: 3/ 4401-4404) 
 

این جهان و آن جهان زاید »و سراسر آفرینش، زنده، پویا و پیوسته در حال زایش و آفریدن است: 
دائموی بوه بقوای هسوتی منجور       شیو زاایون  ( Mowlavi, 2000: 3/ 4401-4404; 6/ 523« )داب
در همین راستا، او ازدواج را امری عرضی و در جهت هد  اصلی و جوهر تولید نسول و بقوا    .شود می
 /Mowlavi, 2000: 2/ 952-953; 2/ 1001-1003; 3) «اتحواد  زیون تا بقا یابد جهوان  »یابد:  می

4415-4416.) 
 یکند که این آمیزش و بازی زنودگی، در هور سوطح و مرتبوۀ وجودشوناخت      می اشاره یدرست او به

شویمل  ( Mowlavi, 2000: 6/ 3950-3953) اسوت « فرهنگی دگور »دارد و از سنخ « رنگی دگر»
ازدواج مقدس، یعنی اسطورۀ باستانی نکاح آسمان و زمین، در شوعرهایی کوه مولووی    »دهد  نشان می

 (.Schimmel, 1996: 126« )کند پیدا می روحانیراجع به باغ سروده است معنای 
 

 ازدواج، تحقق ارادۀ الهی .4-2

 داند: ارادۀ الهی و غرض حق می جۀیمولوی، تشکیل خانواده و ازدواج را نت
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 هواسوت  از نوه  موا  جفتوی  موا،  فردی
 

 خداست دست در مهره چون ما جان 
     (Mowlavi, 2000: 6/ 2142) 

 

ش صوی فرامووش   هرچند آدمی ارادۀ خدا را در پس گرایش به همسر و فرزند و لذات و اغوراض  
« بنودگی حوق  »هوای خوویش نظور دارد، در حقیقوت بوه       کند و تنها به لذت و خوشی و خواسوته  می
و از غرض حوق غافول و ایشوان را مقصوودگ دیگور. حوق        کنند یپس همۀ خلق نیز کار م»پردازد:  می
و  شوود  شووند... از آنجوا فرزنودی پدیود موی      خواهد که عالم بماند. ایشان به شهوات مشوغول موی   می

گوردد. پوس بوه حقیقوت،      کنند برای خوشی و لذت خود، آن سبب قوام عوالم موی   همچنین کاری می
او در مثنووی   (.Mowlavi, 2014: 293) «کنند آورند؛ الا ایشان به آن نیت نمی جا می بندگی حق به

 از  یجوه درنت .«زُیّون  لگلناواس حوق آراسوته اسوت     »کنود کوه    عمران اشاره موی  سورۀ آل 14 یۀآ یۀبر پا
  «ز آنچووه حووق آراسووت چووون داننوود جسووت   »آنچووه خوودا مقوورر فرموووده راه گریووزی نیسووت:   

(Mowlavi, 2000: 1/ 2425-2426) تنهوا   دوگانه س ن گفته اسوت؛ او نوه   یمولانا از ازواج و اجزا
 ,Mowlavi) «ز آن حکوم پویش  »گرایش مرد و زن بلکه میل هر جزوی بوه جوزوی را در جهوان    

 /Mowlavi, 2000: 3/ 4415-4416; 6د )دهو  ه امر و ارادۀ الهی نسبت موی و ب (4401 /3 :2000

523): 
 

 ضود  دو بور  ب وانود  خطبه هرکجا
 

 کنود  کابین شهدشان و شیر همچو 
     (Mowlavi, 1994: S. 820) 

 

 کارکرد ازدواج و تشکیل خانواده .5

 ای از تجلی الهی جلوه .5-1

  شودن  یکوی »را راهی به هستی حقیقی و  یناتو حذ  تعشدن مرد و زن در مرتبۀ وحدت  مولانا یکی
  «مووورد و زن چوووون یوووک شوووود آن یوووک توووویی»دانووود:  موووی« و اسوووتغراق در جوووان واحووود

(Mowlavi, 2000: 1/ 1786; Sharifi, 2022: 124.) «وجوود   ۀممکنوات صوور متعینو    یوۀ کل
آورد عریان شوند با یکدیگر و بوا وجوود    تعین که نمود کثرت را حاصل می نیااند؛ آنگاه که از  حقیقی

« کنود  های عاشوق تجلوی پیودا موی     در وصال جان یتعال شوند... از اینجاست که حق حقیقی یکی می
(Nicholson, 1995: 1/ 1786.) 
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 آرامش .5-2

و « چون پی یَسکُن اگلیهواش آفریود  »سورۀ اعرا ، به هد  خدا از آفریدن زن:  10 یۀآ یۀمولوی بر پا
کنود و رسوتم دسوتان و     اشواره موی   (Mowlavi, 2000: 1/ 2426-2428) روحی مرد به زن به نیاز

 آورد و دلبسوتگی پیوامبر ) ( بوه همسورش را     حمزه را در اوج قدرت فیزیکی و معنووی مثوال موی   

« مغلووب »اما در باطن و در حقیقت  ،ر او هرچند مرد در ظاهر بر زن غلبه داردکند. از نظ یادآوری می
« دکوی توانود آدم از حووا بریو    »با این وصو    (.Mowlavi, 2000: 1/ 2431) زن است« طالب»و 
(Mowlavi, 2000: 1/ 2426 .)    و همودل در ازدواج اشواره دارد  « هموراز »او بوه جسوتجوی یواری 
(Mowlavi, 2000: 1/ 2027.) گوید و این جایگاه را برای همسر قائل  مولوی معشوق را دلارام می

معشوق را دلارام گویند یعنی که دل به وی آرام گیرد. پس به غیر چون »آرامش است:  یۀاست که ما
یعنی  ،درد فراق یار دین»و با اشاره به داستان ایوب از ( Mowlavi, 2014: 187) «آرام و قرار گیرد

 (.Mowlavi, 2010: 48د )گوی س ن می «نفس او بود در دین عیال او که همدرد و هم
 

 بقای نسل .5-3

 ,Mowlaviد )دانو  می« جوهر فرزند»و در راستای هد  اصلی خلق  یعرض امریمولوی، ازدواج را 

2000: 2/ 952-953:) 
 

 نهود  هوم  جوزوی  بوه  جوزوی  هور  میل
 

 زهوووود تولیوووودی دو هوووور اتحوووواد ز 
 (Mowlavi, 2000: 3/ 4409-4416) 

 

سوبب بقوای جهوان     ،ها را که نسل بر نسل برقرار اسوت  او میل مرد و زن به یکدیگر و اتحاد آن
 ;Mowlavi, 2014: 258) «اتحواد تا بقا یابد جهوان زیون   : »شمارد میمادی و معنوی و دوام نسل 

Mowlavi, 2000: 3/ 4415-4416; 2/ 1001-1003; 4/ 3113-3120:) 
 

 مرحبوووا  را زموووین گویووود  آسووومان
 خووورد در زن زموووین و مووورد آسووومان

 

 ربوووا آهووون و آهووون چوووون تووووام بوووا 
 پوورورد مووی ایوون انووداخت آن هرچووه

 (Mowlavi, 2000: 3/ 4403-4404) 
 

 استمرار زندگی معنوی. 5-4

را او با تأکید بر ماندگاری میراث و عناصر معنوی و انسانی در پی مر  آدموی، ازدواج و تولود فرزنود    
بر اهمیوت انت واب    رو ینو از ا« معنی او در ولد باقی بود»دهد:  استمرار زندگی معنوی نشان می یۀما
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کند. خداوند شور و اشتیاقی در والدین قرار داده است تا  در همین راستا اشاره می« کیش خوب»همسر 
 سازند:با اهتمام به تربیت فرزند، میراث معنوی خود را پس از مر  زنده و پایدار 

 

 جهوووان  در معوووانی  آن بمانووود  توووا 
 

 نهووان ایشووان قالووب آن شووود چووون 
(Mowlavi, 2000: 4/ 3113-3120) 

 

 و اقتدار درونی یخودساز .5-5

و نفوی   «کوردن  ناسوتدن و دنیوا تورک    نشسوتن و زن  راه، خلوت بود و کوه»به  راهبان یوۀش همولوی ب
از جانوب خداونود بوه    « راهی باریک پنهوان »دادن  ازدواج را نشاندادن به  تن ازدواج اشاره می کند و

دهنوده، عمیوق و شوگر      شود. او بوه توأثیر تکوان    سبب تهذیب اخلاق می کهشمارد  پیامبر ) ( می
از بهور  »پوردازد:   تحمل آگاهانه و هدفمند جور و ستم همسر و نقش آن در پاکسازی روح و روان می

رُهبانیهَ فی الاسلام که راهبان را خداوند عزوجول بنموود، پیوامبر را    این معنی پیغامبر ) ( فرمود: لا
شنود... و  های ایشان می کشد و محال خواستن تا جور زنان می علیه و سلم( و آن چیست زن الله ی)صل

کردن چنان اسوت کوه    اناک ل عَلی خلقٍ عَظیم، جور کسان برتافتن و تحمل گرداند. و خود را مهذب می
شوود از   شود از بردبواری و خلوق ایشوان بود موی      خلق تو نیک می ،مالی را در ایشان مینجاست خود 

کنی و  های خود را بدیشان پاک می ای دان که پلیدی کردن... ایشان را همچون جامه دوانیدن و تعدی
 مولووی در حکایوت شویخ حسون خرقوانی      (.Mowlavi, 2014: 250-251) «گوردی  تو پواک موی  

(Mowlavi, 2000: 6/ 2044- 2152)،     کنود کوه مواری     او را سوار بر شویری درنوده توصوی  موی
 یجوۀ را نت ای رسیدن به چنین مقامات معنووی  ،زهرآگین چون تازیانه در دست دارد. او از زبان خرقانی

این تحمل نه اثر هوا و هوس و  .داند تحمل جور همسر و کشیدن ناز ابلهان )همسر او( و بردباری می
 ز سر رضا و تسلیم مطلق به ارادۀ خداوند است:بلکه ا ،رنگ و بو

 

 زن بووار کشوویدی مووی صووبرم گرنووه
 

 مون  بیگوار  نور  شویر  کشویدی  کی 
    (Mowlavi, 2000: 6/ 2138) 

 

، حسود و غیورت متعصوبانه و جاهلانوه     یتعاملی برای رفع و تعدیل حم تواند میهمچنین ازدواج 
 (.Mowlavi, 2014: 251د )درنظر گرفته شو
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 رستگاری شهود باطنی و رسیدن به گوهر مقصود .5-6

اکنوون راه  »پوردازد:   در ازدواج به ثمرۀ نهایی آن موی « حد صد هزار رنج بی» برشمردنمولوی ضمن 
کشیدن از دفع غیرت و حمیت و رنج انفاق و کسوت زن و صد  باید رنج ) ( این است که می یغامبرپ

هرچند مولانا باور بوه ثمورات ایون رنوج را در     «. تا عالم محمدی روی نماید چشیدنحد  هزار رنج بی
شودن توأثیر ایون انودرز را      تور  معتقد است فرد با بردباری و پ ته ،داند دوران جوانی و خامی س ت می

؛ بوه  «داشوتی  ها رسی و افزون از آنکه توو طموع و امیود موی     به گنج»...رسد:  و به یقین می یابد یدرم
تو را لذت مجاهده و تحمل رو نماید و از محوالات ایشوان توو را    »داری و صبوری  ا خویشتنعبارتی ب
فرد با اشتیاق  یحتمبا تجربۀ رشد معنوی، احوال خوش درونی و سود  ترتیب ینبد«. ها پدید شود حال

 (.Mowlavi, 2014: 251-252د )کن از تحمل س تی و رنج خانواده استقبال می
 

 دریافت لذت و مزه .5-7

همچنان که مردی زنوی خواسوته باشود    »داند:  دلگرمی و مزۀ زندگی مرد می یۀمولوی وجود زن را ما
آن گوسوفندان و اسوبان    یمارداشوت مالدار که او را گوسفندان و گلۀ اسبان و غیره باشد و ایون مورد ت  

ۀ آن کارهوا از وجوود آن زن   ها مشغول است، موز  دهد؛ اگرچه به آن خدمت ها را آب می کند و باغ می
 «جوان نمایود   دارد که اگر آن زن از میان برخیزد در آن کارهوا هویم موزه نمانود و سورد شوود و بوی       

(Mowlavi, 2014: 525.) عشق آن است که غذا و »کند:  او عشق را به دریافت غذا و مزه تعبیر می
ی فرزند و خوشی شهوت و انواع لذت از ای از او یابد، همچنان که دیدار مادر و پدر و برادر و خوش مزه
لوذت و موزه،    یۀدادن دریافت دوسو او در مثنوی هم برای نشان (.Mowlavi, 2014: 488« )او یابد

خوب، منوزل را بوه    ۀوجود هم ان (.Mowlavi, 2000: 3/ 4412) کار برده است مصدر مزیدن را به
 کند: تفرجگاه بدل می

 

 شوود  موی  خرموا  معشووق  از حنظل
 

 شوود  موی  صوحرا  هم انه از خانه 
     (Mowlavi, 2000: 3/ 539) 

 

 پیوستگی )با خاندان پاکان( و پایبندی .5-8

الدین، پیونود و خویشوی ظواهری و بواطنی      ولد با دختر صلاح هد  مولانا در ازدواج فرزندش سلطان
از روی باطن حضرت خداوندگار را با شیخ تعلقی و مؤانسوتی تموام بوود، در     چون»عنوان شده است: 

 ظوواهر بووه نسووبت خواسووت کووه بووه مواصوولت متصوول گووردد. لاجوورم دختوورش را جهووت           
  «ولوود ب واسووت و نسووب فرزنوودان خووود را بووه سوولالۀ ایشووان متصوول گردانیوود   حضوورت سوولطان
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(Sepahsalar, 2006: 117; Schimmel, 1996: 46.)   او بارها ارزش نژاد صالح و اصالت و توأثیر
 ,Mowlavi, 2000: 4/ 3138, 3121) اصل و نسب را بر نسل آینده و فرزندان یادآوری کرده است

3405, 3406, 3144; 5/ 271, 272; Mowlavi, 2010: 216.)  یلۀدر مواردی ازدواج دلیل یا وسو 
 یکوی   کوه  را نوزد خوویش نگواه دارد    کوردن مورد بووده اسوت: مولانوا بوه امیود ایون شومس          پایبند

  الووودین درآورد را بوووه نکووواح شووومس   ،کیمیوووا خووواتون  ،از دختوووران پوووروردۀ حووورم خوووود  
(Schimmel, 1996: 40; Movahhed, 2022: 332-333.) 

 

 عامل شورمندی، پویایی و سرزندگی .5-9

هوا کوه تون     کند و بوه چوه خوواری    چه کارها که نمی ،وقتی عشق کودک یا زنی بر کسی غالب آید»
مولوی این شور و انگیزه را «. اش کند دهد... و حال آنکه کمترین تلاشی در غیر مقصودش خسته نمی

او برای یار ارزش قائول اسوت و    (.Zamani, 2014: 269-272) داند نشانۀ راستین عشق و طلب می
گیورد؛   و حیوات موی  بالد  گیرد و می یار خوش چیزی است؛ زیرا که یار از خیال یار قوت می»گوید:  می

 تواننود  یزنوان مو   (.Zamani, 2014: 336) «داد آید ! مجنون را خیال لیلی قووت موی   چه عجب می
 (.Mowlavi, 2000: 3/ 4409) کار، حرکت، پویایی، پشتکار و بردباری را در همسر بپرورند یزۀانگ
 

 ریووش پشووت گشووته حمووال بسووا ای
 سووویاه خوووود جموووال آهنگووور کووورده
 چووارمیخ دکووانی بوور شووب تووا خواجووه

 

 خووووویش روی مووووه دلبوووور بوووورای از 
 موواه روی ببوسوود آیوود شووب کووه تووا
 ...بیخ ست کرده دلش در سروی که زان
     (Mowlavi, 2000: 3/ 541-546) 

 

 تکامل فردی و اجتماعی .5-11

هوا بورای    دهد که آن ب ش آسمان و زمین نشان می مولوی با تشبیه رابطۀ مرد و زن به تعامل زندگی
 هسوتند و مکمول هوم    به هم محتاج و وابسوته « تکمیل کار همدگر» نظام هستی و برای و بقا دوام،
(Mowlavi, 2000: 3/ 4401-4416; Mowlavi, 2009: 79, 211:) 

 

 ارغوووان و برویوود گوول کووی زمووین بووی
 نوور بووه موواده در اسووت میوول آن بهوور
 نهوواد زان حووق زن و موورد انوودر میوول
 

 آسوومان وتوواب آب ز زایوود چووه پووس 
 همووودگر کوووار تکمیووول بوووود توووا
 اتحووواد زیووون جهوووان یابووود بقوووا توووا
 (Mowlavi, 2000: 3/ 4413-4415) 
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 ازدواج با هدف سیاسی و ایدئولوژیک .5-11

گفتند که دختر با تاتوار دهویم کوه     کافران رومی می»کند:  مولوی به اهدا  اجتماعی ازدواج اشاره می
 (.Mowlavi, 2000: 101) «برخیزد، استدین یک گردد و این دین نو که مسلمانی 

 

 میل جنسی .5-12

 ازدواج برشمرده اسوت  یعنوان انگیزه و هم یکی از کارکردها مولانا در آثار خود میل جنسی را هم به
(Mowlavi, 2000: 1/ 199; Mowlavi, 2014: 293 :)« آن درم و زن برای فرزند است و قضای

 (.Mowlavi, 2014: 258) «شهوت
 

 جلوگیری از گناه .5-13

کوردن   او یا کم ۀشمارد. توصی ای مؤثر در بازداری از وسوسۀ نفس و شیطان می را شیوه ازدواجمولوی 
 «:یا نکاحی کن گریزان شو ز شر»...شهوت است یا مبادرت به ازدواج و نکاح: 

 

 لا و لاحووول چووو آموود نکوواح پووس
 

 بووولا انووودر نفکنووود دیووووت کوووه توووا 
 (Mowlavi, 2000: 5/ 1373-1375) 

 

دختر را به ازدواج با « ت ریب فساد»گوید که بنا بر ضرورت و از ترس  می س نمولوی از پدری 
 (.Mowlavi, 2000: 5/ 3721-3724آورد ) یهمسری نامتناسب درم

 

 الهی آزمون. 5-14

: نویسود  یعروس خود فاطمه خواتون چنوین مو    ۀولد، دربار خطاب به پسرش سلطان یا مولوی در نامه
ما و همۀ عالم که امروز در حواله و حبالۀ  یدۀشاهزادۀ ما و روشنایی دل و د رعایتدر وصیت جهت »

مولووی  « امانت سوپرده شوده...   می(، جهت امتحان عظ3/31عمران،  آن فرزند است و کفُلها زکریُا )آل
امانتی که خداونود   ۀطواس که بدان وسیله عیار انسان به کند یازدواج را آزمونی از جانب خداوند تلقی م

مولوی از  آمد، تر یشدر داستان خرقانی که پ (.Mowlavi, 2010: 59د )شو و سپرده سنجیده میه اب
: شومارد  یکشیدن ناز ابلهان را آزمونی کوچک و صرفاً در حد و اندازۀ شاگردان خوود مو   ،زبان خرقانی

 (.Mowlavi, 2000: 6/  2144« )خود درس شاگردان ماست قدر ینا»
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 در ترازوی سود و زیان: ازدواج، مانعی بالقوه یا بالفعل .6

مطلوب لغیره است، مطلوب لذاته نیست... پس  ۀعالم از مال و زن و جام یزهایچ ۀهم»از نظر مولانا 
 « الیووه المنتهووی. چووون بووه او رسوویدند، بووه مطلوووب کلووی رسوویدند. از آنجووا دیگوور گووذر نیسووت    

(Mowlavi, 2014: 285-286.) 
او که سرچشمه و خاستگاه زیبایی و شادی و آرامش  مانند، دور از انتظار نیست که عارفی ینبنابرا

داند، شادمانگی و لذتی را که در لذات موادی و ازدواج وجوود دارد اصویل و     را دریای رحمت الهی می
راحتوی   خوشی و یجستجو بهقراری بشر  شناسانه به سرگشتگی و بی حقیقی نشمرد و با نگاهی روان

هر کسی در دنیوا بوه کواری مشوغول اسوت، یکوی در       »بپردازد:  -نیافتنی است که دست-جهانی  این
همه را معتقد آن است که درمان مون و ووق   .محبت زن، یکی در مال، یکی در کسب و یکی در علم

جویود   رود و موی  من و خوشی من و راحت من در آن است و آن رحمت حق است؛ چون در آنجا موی 
مگر نیوک   .گوید آن ووق و رحمت جستنی است کند می و چون ساعتی مکث می گردد ییابد؛ بازم نمی

 (.Mowlavi, 2014: 103-104« )یابد نمی جوید یبازبجویم و چون بازم .نجستم
( را نوزد اهول   182)قورآن، بقوره:   « یَت عَل امون  مگنهُما ما یُف رهاقون  به بَین  المَورءگ و زوَجهوه  » یۀمولوی آ

« مقعد صودق »زیرا زوج قدیم و جفت پاینده مر روح را »کند:  تحقیق به جدایی روح و پیکر تفسیر می
؛ در تأیید همین «کند...است. جفت او آن است که او را از جفتی برهاند، طاق کند، از درد برهاند، فرد 

شدن بوا   تنها حقیقت است که جفت .«هر چیز که با چیز یار شود او دو شود...»دهد:  موضوع ادامه می
 (.Mowlavi, 2011: 55د )ب ش است و از کثرت و تفرقه رهایی می یگانگیوحدت و  یۀآن ما

واجهه با سوود و سوودای   او در م یاهیمولانا از غربت و رنج آدمی در ظلمت و سیاهی عالم و روس
 یۀرود، آ ای که میان زنگیان به اسارت می او با ارائۀ تمثیل ترک یا رومیخورد.  جهانی افسوس می این
ماند. از ضرورت تا با ایشان باشد و  کس می او تنها و بی»...کند:  تفسیر می گونه ینسورۀ تغابن را ا 14

إنا مگن ا زواجهکم »ید تا دختران زنگیان از وی نرمند که: مال سیاهی در روی خود می .او را بیگانه ندارند
را بوه  « هوای ایون عوالم فوانی     ها و شربت شاهدان و خوبان و لذت»و در ادامه « و ا ولادگکُم عَدوُّاً ل کُم

عموران:   )قرآن، آل« زُیّن  لگلنااس». او در تفسیر (Mowlavi, 2011: 42) کند دختران زنگی تشبیه می
د دانو  موی  یموت قودر و ق  از قبیل زنان و فرزندان و... را قلب، زرانودود و بوی   نفسانیای ه (، خواهش14
(Zamani, 2014: 50)    حوود تحموول همسوور و فرزنوود   . مولوووی ضوومن تأکیوود بوور رنووج بووی  
(Mowlavi, 2014: 250-251،)  نگری از دشواری تأمین معیشت خانواده  با واقعیتمجالس سبعه در

زن و فرزندان را موانعی بوالقوه بورای    « تتقاضای س »کند و  اشاره می و پریشانی خاطر ناشی از آن
 (.Mowlavi, 2011: 136) شمارد نماز و حضور و غفلت از خدا می
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 وصل یا فصل؟ .7

 سازگاری، آشتی و تحکیم خانواده .7-1

از  افلاکوی « زیورا در توأخیر آفوات اسوت.    »ازدواج از نظر مولانا خیر است و تأخیر در آن جایز نیست: 
ولود و فاطموه خواتون، دختور      و سماع مولانا در مراسم عروسی پسرش سولطان  حدوحصر یشادمانی ب
هوای   بادا مبارک در جهان سوور و عروسوی  »با همین اختصا  با مطلع  غزلیالدین و سرودن  صلاح
خاتون، خواهر فاطمه خاتون به درخواست و با همت بانوان  یهجهیزیه برای هد یۀو همچنین ته« ما...
 (.Aflaki, 1976: 2/ 719, 720, 728; Gulpinarli, 1996: 195, 199) کند یاد می یرخ

( ینعلی صاحب عطا از شنیدن خبر ازدواج در خانوادۀ او )پسور ف رالود   ینای به ف رالد او در نامه
 خبور توأخیر در ایون ازدواج او را غمگوین کورده بوود      کنود کوه    ضمن ابراز شادی فوراوان اشواره موی   

(Mowlavi, 2010: 216-217, 113-114.) کیکواووس خبور    یناو در نامۀ دیگری به سلطان عزالد
شنوده آمد مصاهرۀ مبارک همایون. مبارکبادهوا کورده شود و    »گونه تبریک گفته است:  ازدواج را این

 (.Mowlavi, 2010: 169-170« )دعاهای خیر کرده آمد
هایی که با درد و رنوج، شوورمندی و اشوتیاق، پنود و      مولوی به دوام ازدواج در نامه میزان اهتمام
میان زوجین، به فرزندان و اطرافیان خود نوشته، آشوکار   سازشمنظور ایجاد صلح و  اندرز و تهدید، به
 نبووده اسوت   آسووده دهد وی از مشوکلات داخلوی و خوانوادگی     ها همچنین نشان می است. این نامه

(Haddad Adel, 2014: 113, 122.) 
الودین زرکووب(، از    و همسر او، فاطمه خاتون )دختر صلاح ولد سلطانهای مولوی به پسرش،  نامه

نویسود، از او   ای که به عروس خود موی  دهد. او در نامه مولانا خبر می تابی یتشویش خاطر و اندوه و ب
دارد:  الدین، قائل است س ت عزیز می ی که برای پدرش، صلاححرمت کند و او را به اعتبار دلجویی می

، در آزار شما کوشد حقاً و ثومّ حقواً دل از او بورکنم و سولام او را جوواب      یناگر فرزند عزیز، بهاءالد»
ولود، عروسوش را    به سلطان یدآمیزای دیگر با مضمون تهد او در نامه« . نگویم و به جنازۀ من نیاید...

ولد را به رعایت حوال او   کند و سلطان خطاب می« ما و همۀ عالم یدۀروشنایی دل و دشاهزادۀ ما و »
توقع است که آتش در بنیاد عذرها زند و یوک دم و یوک نفوس، نوه قصود و نوه سوهو        »کند:  امر می

وفوایی و ملالوت    مراقبتی را نگرداند که در خاطر ایشان یک وره تشوویش بوی   یفۀحرکتی نکند و وظ
 «خاطر ایشان را عزیز عزیز دارد»دهد تا  سوگند می« الله»امه، او را نه بار به نام مقدس در اد«. یددرآ
(Mowlavi, 2010: 58-60, 126-127.)      ولود   در نامۀ دیگری که بوه احتموال خطواب بوه سولطان 

ولود از همسورش و    جوویی سولطان   ها اثر نکورده و کنواره   نصیحت»شود که  نوشته شده مش ص می
  «غایوووت آزرده و رنجیوووده کووورده اداموووه دارد  مووووری کوووه مولانوووا را بوووه سووورگرمی او بوووه ا
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(Mowlavi, 2010: 143-144; Haddad Adel, 2014: 116,120; Sobhani, 2010: 268-

269.) 
قهر کرده و از شهر بیرون رفته بوود و هموراه بوا     ینعلاءالد زمانیکه  آید یبرم نیچن مکتوباتاز 
افکنودن بور فرزنودان عزیوز و بور       سوایه »خواهد بورای   ای در باغی سکونت کرد؛ مولانا از او می عده

آمدن به شهر تعجیل کنود و از ناموۀ دیگور معلووم      در« یانشاگردان و متعلمان و... بستن دهان بدگو
خوابیده و در ایون   و خانوادۀ خود قهر کرده و بیرون از خانه می از خانه ینشود که بار دیگر علاءالد می

کند؛  اش دعوت می نامه هم مولانا او را به بازگشت به خانه و زندگی و صلح و صفا با همسر و خانواده
خسبد و دلوداری آن   که از خانه بیرون می بداند که در رنجم از آن»...آمیز است:  لحن نامه کاملاً گلایه

مکن، مکن، »گوید:  خواند. در همین نامه از سر اضطرار می ها را امانت خدا می و آن« کند نمیضعیفان 
کند و عذر و بهانوۀ پسور را    های مکرر او را نصیحت می در ادامه با قسم .«مکن، مکن، مکن، والسلام

 ین  علاءالود ورزد. در نامۀ دیگری که پس از مر پذیرد و به بازگشت به خانه و خانواده اصرار می نمی
کند که در تقسیم میوراث میوان فرزنودان علاءالودین      الدین نوشته، از او درخواست می به قاضی سراج

 ,Mowlavi, 2010: 61, 83, 139, 84, 140, 91-92; Haddad Adel) مصلحت ایتام را نگه دارد

2014: 113-116.) 
 ه و فرزنودان خوود فراتور    خانو  یورۀ اهتمام مولانوا بورای صولح و دوسوتی و آشوتی خوانواده از دا      

کنود و   یوانی خواهود توا پادرم   موی  کواووس یک ینرود: مولانا در نامۀ پنجاه و هفتم از سلطان عزالد می
 د را کووه بووا همسوورش اخووتلا  پیوودا کوورده آشووتی دهوو     « الوودین حسووام»بووه نووام   یش صوو

(Mowlavi, 2010: 126-127; Sobhani, 2010: 258.)   بوا نگواهی    یوه فیوه موا ف  مولووی در
بوا نفوس خوود اگور     »دهود:   ، اندرزی عملی برای سازگاری و مدارا به همسران ارائه موی یشناخت روان
اسوت   یا ، از روی عقل با خویش تقریر ده که چنان انگارم که عقدی نرفته است. معشووقه آیی یبرنم

 (.Mowlavi, 2014: 251) «روم شود، پیش وی می خراباتی، هرگه که شهوت غالب می
 

 جدایی و طلاق .7-2

 شود: ، عدم مدارا و ناسازگاری از سوی همسران به جدایی منجر میمشترکدر زندگی 
 

 نوواز تووو یووار و کنووی نوواز تووو
 

 خیووزد طوولاق شوود دو نوواز چووون 
   (Mowlavi, 1994: S. 702) 
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 حوولال نووزد  یندترین) ( کووه طوولاق را ناخوشووا یووامبرحوودیثی منسوووب بووه پ یووۀپامولوووی بوور 
  «تووا توووانی پووا منووه انوودر فووراق  »کنوود:  شوومارد، بووه م اطبووان خووود توصوویه مووی   موویخداونوود 

(Mowlavi, 2000: 2/ 1752) افسون و ترفند و دشومنی اطرافیوان    یجۀو در مواردی انجام آن را نت
شوود کوه مولووی بوا      ، ایون موضووع موجوب نموی    حال ینباا (.Mowlavi, 2000: 6/ 998) داند می
اگر مردی حقوق همسرش را رعایت نکند »اشاره نکند که: « معیل»واقعی در شرح معنی  یشیآزاداند
زناشویی نباشد، به حکم قانون باید او را طلاق دهد تا آن زن به همسری مردی شایسوته و   یستۀو شا

 (.Zamani, 2014: 161-162) «یدمسئول درآ
بینانه و  او با نگاهی واقعداند.  برخی دلایل برای انجام طلاق را خردمندانه نمی یمواردمولوی در 

خانواده توسط مردان در روزگار خود با برشمردن درشتی و  اقتصادیبا توجه به تأمین انحصاری منابع 
کوم در دو داسوتان    شمارد. دست تر از فقر می تر و زشت ناپسندی و زشتی فقر، فراق و طلاق را مکروه

توجوه اینکوه در هوردو موورد      نکتۀ قابول  شود. مشکلات اقتصادی به نزاع همسران منجر می ،مثنوی
آویزی برای مردان  عنوان مصداقی از خشونت و دست دهد چگونه تهدید به طلاق به مولوی نشان می
-Mowlavi, 2000: 6/ 1746) شود  کار گرفته موی  معترض به همسرانکردن صدای  جهت خاموش

1766; 1/ 2391-2393:) 
 

 طولاق  خوود  یا تر زشت و درشت این
 

 فوراق  خوود  یوا  تور  مکوروه  را توو  این 
       (Mowlavi, 2000: 6/ 1766) 

 

مبتنی بر ترک زن و فرزندان و اموال و کار و « مشایخ پیشین»او به سنت و روش نادرست برخی 
و پذیرش این احکام از سووی  « زنت را طلاق ده تا ما او را اختیار کنیم»حتی طلاق زن به امر شیخ: 

 (.Mowlavi, 2014: 269-272) کند مریدان اشاره می
شدن و رسیدن به بارگاه عشق ابدی از چنان منزلوت و  « فرد»در ورای روزمرگی و ملال زندگی، 

 تواند  اتفاقی مبارک باشد:می« جهان»معنایی برخوردار هست که در گذشتن از زر و زن و ترک همۀ 
 

 موژده کسوی را کوه زرش دزد بوورد   
 

 مژده کسی را که دهود زن طولاق   
    (Mowlavi, 1994: S. 1313) 

 

 یچندهمسر .8

 بیووانگر آن اسووت کووه وی چنوود   ،هووا درمووورد زنوودگی زناشووویی بهوواء، پوودر مولانووا  ای اشوواره پوواره
 ت کووم دو همسوور داشووته اسوو  زمووان دسووت توووان گفووت کووه او هووم  همسوور داشووته اسووت. مووی 
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(Mayer, 2003: 57-58, 448-449 .)همسرش فاطموه خواتون،   ولد پسر مولانا بعد از وفات  سلطان
 د الووودین زرکووووب، دو بوووار ازدواج کووورد و ایووون دو زن هوووردو از کنیوووزان بودنووو دختووور صووولاح

(Aflaki, 1976: 2/ 995.) 
نکرد. یک بار ازدواج کرد و پس از مور  همسورش زنوی     زندگیبا دو همسر  گاه یمخود مولانا ه

آمد، درگذشوت. مولانوا    حساب می دیگر گرفت و خود پیش از زن دومش که مادر دوستداران مولانا به
او با ریزبینی و ظرافت به  (.Gulpinarli, 1996: 351; Gulpinarli, 1987: 341) کنیز هم نداشت

خود و بازتاب آن در آثار خوویش پرداختوه و حتوی از اشواره بوه      ساختار و مناسبات خانواده در روزگار 
هوای   یا از بیان ناهنجاری( Mowlavi, 1994: S. 1838) بنا بر ظواهر شرع« عقد چار زن»موضوع 

 نظر نکرده است: آمیز صر  اخلاقی و شرعی با زبانی طعنه
 

 خندی می کی بر که را گل کردم سؤال
 

 دارد شوو  دو کو زشت آن بر داد جواب 
          (Mowlavi, 1994: S. 934) 

 

کنود کوه رضوایت یکوی      حدیثی از پیامبر دنیا و آخورت را بوه دو هووو تشوبیه موی      یۀپامولانا بر 
در ابیوات  (. Mowlavi, 2000: 4/ 3207-3208) ناخرسندی دیگوری را بوه هموراه خواهود داشوت     

 نکردن هووو و کنیوز   و تحمل (Mowlavi, 2000: 5/ 1163-1164) دیگری هم به غیرتمندی زنان
(Mowlavi, 2000: 5/ 1208-1209, 4023-4026) .اشاره کرده است 

 یوارگرفتن کنود و در اخت  قراری همسرش اشاره موی  تابی و بی در حکایتی مولوی از زبان شاه به بی
 د:دان نمی« در خورد چنین جور و جفا»شمارد و او را  می« مادر فرزند»کنیزک را رعایت نکردن حقوق 

 

 هاسوووت حوووق بوووس را فرزنووود موووادر
 

 جفاسوت  و جوور  چنوین  خوورد  در نه او 
 (Mowlavi, 2000: 5/ 4023-4026) 

 

ماننودۀ آن موردی کوز    »شومارد:   موی « حور  »خواهی و  را زیاده مرداو خاستگاه تعدد همسر در 
 (:Mowlavi, 1994: S. 626) «حر  دو زن دارد

 

 نووان ز آرنوودت فووارغ هووم دمووی ور
 زن موووج شوود چووون استسووقات بوواز
 

 زنووان عشووق و گووردی چووادر گوورد 
 زن و نووان پوور بایوودت شووهری ملووک

(Mowlavi, 2000: 6/ 4654-4655) 
 

 (:Mowlavi, 1994: S. 2154)زنان غافل نیست  ثباتی یبو  یهوسراناو همچنین از 
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 شور  و خیر و نیک و بد با سفر در رفت تو عمر
 

 شو به شو حجره به حجره سر خیره زنان همچو 

 

 به ازدواج مجدد اشاره دارد: بانوان لیتماو  وفایی یو به ب
 

 شماری های دم که روز آن از بندیش
 

 بور  دگر شوی زنت وهم و زنی می تو 
      (Mowlavi, 1994: S. 1035) 

 

بودن عدالت میوان همسوران    در زن و ناممکن یو م رب چندهمسر روانیاز سوی دیگر به تأثیر 
 (:Mowlavi, 1994: S. 1340) شمارد کند و آن را گریزناپذیر می اشاره می

 

 دارد شکن دل را یکی دارد زن دو کو ش صی چو
 

 دل در بوود  تور  خوش او که دارد وطن دیگر بدان 
 

 

 /Mowlavi, 2000: 6/ 3942; 1) در حرمسورای شواهان   یبارویز زانیکنمولوی به استفاده از 

منظور ممانعت  برای همسران خود به رزنانیای توسط پ کردن کنیزک یا زنان صیغه سنت فراهمو  (38
 (.Zamani, 2001: 6/ 675) ها اشاره کرده است از ورود هوو در زندگی ش صی آن
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بووه ازدواج در قلموورو  -متووأثر از آرای متکلمووان اشووعری-مولوووی  ،رود گونووه کووه انتظووار مووی همووان
ای از تجلوی الهوی    عنوان جلوه شدن زن و مرد را به الهی نظر دارد و جفت ارادۀشناسی و تحقق  هستی
نگرد. او به جایگاه ازدواج و تشکیل خانواده در شکوفایی و تکامل مناسوبات انسوانی، اجتمواعی و     می

عنوی و با رویکورد سولبی و ایجوابی از    های مادی و م پردازد و به کارکردهای متعدد در حوزه الهی می
جمله جلوگیری از گناه، برقراری آرامش، شهود باطنی، رسوتگاری، شوورمندی، پویوایی و سورزندگی،     

 کند. آزمون الهی اشاره می ۀمثاب ، اقتدار درونی و ازدواج بهیخودساز
حود زنودگی    ج بوی نگری بوه رنو   ارزشمند و پرشمار ازدواج، با واقع یمولانا افزون بر سود و ثمرها
تمامی اموور   ۀمثاب بودن مطلوبیت ازدواج را به پردازد و نسبی می همسرانمشترک و تحمل ناسازگاری 

عنوان مانعی بوالقوه بورای رسوتگاری یواد      سنجد و از ازدواج به در ترازوی سود و زیان می -جهانی این
 کند. می

بوه   یشوی شود که بوا آزاداند  ق موجب نمیصلح و آشتی و دوام خانواده و اکراه از طلااهتمام او به 
توجه باشد و حتی تهدید به طلاق زنان را از جانب  حقوق همسر بی رعایتلزوم جدایی به هنگام عدم 
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 -با توجه به تأمین انحصواری منوابع اقتصوادی توسوط موردان     -عنوان مصداقی از خشونت  همسر به
 کند. خاطرنشان می
« جور و جفوا »را  ینکردن هوو و کنیز، چندهمسر و تحملضمن اشاره به غیرتمندی زنان مولوی 
و به خاستگاه این امر و توأثیر روانوی و م ورب آن در     شمارد یم« فرزند مادر»نکردن حقوق  و رعایت
 پردازد. زنان می

هوای   خشونت، چندهمسری، ناهنجاریشناسانه در باب  و ملاحظات روان یشناس بیوی ضمن آس
در موواردی بوه   ن پرداختوه،  ه آنگری و ظرافت ب که با جزئیوزۀ خانواده در حاخلاقی، عرفی و شرعی 

 پردازد. ارائۀ راهکار می

نگاه تواری ی، اجتمواعی و ناخودآگواه مولانوا کوه بیوانگر سواختار         یادشده،در شواهد و مستندات 
و نگواه فوردی و آگاهانوۀ وی     انوداز  چشوم بوه مووازات    ،رایوج روزگوار او اسوت    یاجتماعی و باورهوا 

 است. یصتش  قابل
 

 . تعارض منافع 11

  تعارض منافعی وجود ندارد. گونه هیمدر این مقاله 

 

References 

Aflaki, Sh. (1996). Manaqeb al-Arefin, with the help of Tahsin Yaziji. Tehran: 

Turkish History Association. (In Persian) 

Fotuhi, M., & Afshin Vafaei, M. (2008). Critical analysis of Rumi’s 

biographies. Journal of Language and Literature, 41(3), 1–27. (In Persian) 

Gulpinarli, A.  (1996). Mowlana Jalal ad-Din: Life, philosophy, works and 

selected writings. Translated and explained by: T. Sobhani. Tehran: 

Research Institute of Humanities and Cultural Studies. (In Persian) 

Gulpinarli, A. (1987). Rumi after Rumi. Translated by: T. Sobhani. Tehran: 

Keyhan. (In Persian) 

Haddad Adel, Gh. A. (2014). The condition of the broken heart. Tehran: 

Sokhan. (In Persian) 

 

 



 

 

 

 

 

 
 پژوهنده /...خانواده لیازدواج و تشک نیکارکرد و مواز گاه،یجا     

 

 

 

123 

Haqiqi, M. (2010). Family in mystical texts based on twelve selected works 

(Tazkerat al-Owliya, Resaley-e Qoshayrieh, Kashf al-Mahjoob, Asrar al-

Towhid, Masnavi-e Ma’navi, Hadiqa al-Haqiqa, Essays on Shams, Ma’aref 

of Baha Valad, Mersad al-Ebad, Sharh Ta’arrof, Orad al-Ahbab, Manazel 

al-Sa’erin). Master’s thesis. Shahid Beheshti University. Tehran. (In 

Persian) 

Mayer, F. (2003). Baha’ Valad: His life and mysticism, Translated by: M. 

Mosharraf. Tehran: University Publishing Center. (In Persian) 

Movahhed, M. A. (2022). The green garden: Speeches about Shams and 

Mowlana. Tehran: Karnameh. 

Mowlavi, J. (1994). Collection of poems. Edited by: B. Foruzanfar. Tehran: 

Negah. (In Persian) 

Mowlavi, J. (2000). Masnavi Ma’navi. Edited by: R. A. Nicholson. Tehran: 

Saless. (In Persian) 

Mowlavi, J. (2010). Maktubat-e Mowlana. Edited by: T. H. Sobhani. Tehran: 

University Publishing Center. (In Persian) 

Mowlavi, J. (2011). The seven speeches. Edited and explained by: T. H. 

Sobhani. Tehran: Keyhan. (In Persian) 

Mowlavi, J. (2014). A Complete Explanation of the Fih Ma Fih: Sayings of 

Mawlana Jalal ad-Din Muhammad Balkhi. By: K. Zamani. Tehran: Moein. 

(In Persian) 

Nicholson, R. A. (1995). A commentary on Mawlana’s Masnavi Manavi. 

Translated by: H. Lahuti. Tehran: Scientific and Cultural Publishing. (In 

Persian) 

Rahmanian, A., Taslim Jahromi, F., & Amiri Khorasani, A. (2010). The 

foundation of love and affection in family relationships in Rumi’s works. 

Studies in Language and Lyrical Literature, 10(36), 93–110. (In Persian) 

Schimmel, A. (1996). The splendor of Shams: A journey through the works and 

thoughts of Jalal ad-Din Rumi. Introduction by: S. J. Ashtiyani. Translated 

by: H. Lahuti. Tehran: Scientific and Cultural Publishing Co. (In Persian) 

Sepahsalar, F. (2006). Sepahsalar’s Treatise on the paths of the Divine. Edited 

by: M. Afshin Vafaei. Tehran: Sokhan. (In Persian) 

Sharifi Pirjal, S. (2014). Family and the teachings of Islamic mysticism. 

Master’s thesis. Al-Zahra University. Faculty of Theology and Islamic 

Studies. Tehran. (In Persian) 



 

 

 

 

 

 
 1415، 1 ۀ، شمار18 ۀ، دورفرهنگ و هنرزن در         

 

 

124 

Sharifi, M. (2001). Ladder of heaven: A complete report of the Masnavi in 

prose. Tehran: Nashr-e Now & Asim. (In Persian) 

Tabrizi, Sh. (1998). Essays. Edited by: M. A. Movahhed. Tehran: Kharazmi. (In 

Persian) 

Valavi, M. H. (2022). The one who cannot be found: An analytical chronology 

of the life of Mawlana Jalal ad-Din Muhammad Molavi. Tehran: 

Publishing Joint Stock Company. (In Persian) 

Zamani, K. (2001). A comprehensive explanation of the Masnavi. Tehran: 

Etela’at. (In Persian) 

Zamani, K. (2014). A complete explanation of the spiritual masnavi: Sayings by 

Mowlana Jalal al-Din Muhammad Balkhi. Tehran: Moein. (In Persian) 

Zarrinkub, A. (1998). Step by step to meet God. Tehran: Elmi. (In Persian) 

 


